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  دهچکی

دارد. اگرچه که در هر نوع، ممکن  يبسیار وجوه اشتراكاست، ادب غنایی ترین مباحث ادب عرفانی در موضوع عشق که از کلیدي

ترین حس هایی متفاوت عرضه و مقاصدي از لونی دیگر ارائه شود. اما ماهیت مشترك هردوي آنها ریشه در عمیقاست طیف و ساحت

 دارد. -بت استکه همان اظهار عشق و مح -آدمی

ادب غنایی و عرفانی، هاي شباهتبیان برخی از روش تحلیل محتواي کیفی واز نوع مضمونی به از این رو، این پژوهش به 

ست که یکی از شروح معتبر بر مثنوي ا هاي عرفانی شرح سروريپردازد. متن مورد مطالعه، حکایتبخصوص از منظر مفهوم عشق می

  ها در کتب معتبر متصوفه آمده است.مولاناست که برخی از آن

هاي غنایی و همراهی ژرف آنها با معناهایی عاطفی ها با روایتها یا حکایت وارهدهد که همراهی این حکایتنتایج تحلیل نشان می

همنشینی آنها با شود. واژگان صوفیانه با بار اصطلاحی عمیق و موجب انگیزش معناهاي متعالی از تعالیم عرفانی در ذهن مخاطبان می

هاي مشترك میان مایههاي پیدا و پنهان جذابی از این شرح شده است. همجنین استفاده از بنفضاهاي مؤثر غنایی در متن سبب دریافت

ها ایجاد کرده است که خود، ادبیات غنایی و ادبیات عرفانی در شرح سروري، تصویري از واژگان مؤثر در القاي پیام اصلی حکایت

 قدرتمندي در متن ساخته است. عامل
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  مهمقد

یکی از بارزترین و پربسامدترین مفاهیم در ادب غنایی و عرفانی، عشق است که اگرچه هرکدام مقصد و غایتی جدا دارند 

اما در جایگاه مبدأ که همان انسان و عواطف سرشارش است یکسان هستند و گاه نیز این دو ساحت،کاملاً درهم تنیده شده 

  شده میان غزلیات عاشقانه و عارفانه قایل شد. توان مرزي مشخص و تعریفاست. چنانکه نمی

پردازد. گفتنی هاي عرفانی شرح سروري با محوریت موضوع عشق میبر همین اساس، این پژوهش به بررسی حکایت

هاي عرفانی به دلیل ماهیت روایی و قصه مانندشان و معانی لطیف و شگفت در دل مخاطبان تأثیر فراوانی است که حکایت

وبه همین دلیل، از بعد عنصر عاطفه نیز با ادبیات غنایی اشتراکاتی دارند. روش این پژوهش، تحلیل محتواي کیفی،  گذاردمی

  از نوع مضمونی و جامعۀ آماري، شرح سروري است. 

  

  پیشینۀ پژوهش

م شده است که در هاي بیشماري انجادر بارة پیشینۀ پژوهش در ادبیات غنایی، چیستی و متون مرتبط با آن تاکنون پژوهش

هاي بیشماري معرفی مبانی نظري از آنها استفاده شده است و بیش از این، نیازي به ذکر آنها نیست. در بارة مثنوي نیز پژوهش

توان شود. از جمله میصورت گرفته است که تنها به ذکر چند نمونه که فصل مشترك ادب غنایی و عرفانی است، بسنده می

پژوهشنامۀ از علی صنایعی مندرج در » اتحاد عاشق و معشوق در مثنوي و حکمت متعالیه«یقی مسالۀ از مقالۀ بررسی تطب

از دیگر نام برد که در آن به مباحث عرفانی فلسفی عشق پرداخته شده است.  9شمارة  1388فرهنگ و ادب پاییز، سال 

 نام برد.  1384از فریده علوي در نشریۀ قلم، بهار و تابستان » مثنوي معنوي، شعر عقل، شعر عشق«توان از مقالۀ ها میپژوهش

از  1390، بهار و تابستان 10شماره  ، درج در مجلۀ مولوي پژوهی،»عشق افلاطونی و بازتاب آن در مثنوي مولوي«یا مقالۀ 

  رد.توان یاد کعاتکه رسمی می

است، تاکنون پژوهشی از منظر هاي آن، تا آنجا که نگارنده جستجو کرده در بارة شرح سروري و بخصوص حکایت

  مفاهیم غنایی انجام نگرفته است.  
  

  ادب غنایی و نقاط مشترك آن با ادبیات عرفانی

گویند. ) میLyricایی، لیریک (هاي فرنگی به اشعار غنیکی از انواع چهارگانه ادب فارسی، ادب غنایی است. در زبان

شود : ذیل واژة غنا). شعرغنایی به شعري گفته می1364(معین، » غنا، درلغت به معنی سرود و آواز خوش طرب انگیز است«

شعر غنایی درتعریف اُدباي غرب، شعري کوتاه و غیر روایی است و «که گزارشگرِ عواطف و احساسات شخصی شاعر باشد. 

شود که متضمن داستانی باشد. از آن جا که در گویند؛ زیرا معمولاً شعر وقتی طولانی می) میdramaticبه آن (اگر بلند باشد 

شود. در ادبیات فارسی، ایران هنر نمایش رواج نداشته است، به شعرهاي بلند غنایی ادبیات فارسی، شعرغنایی گفته می

ویس و رامین، لیلی و مجنون و خسرو و شیرین نظامی که بلند و روایی  چندین منظومۀ عالی غنایی داستانی وجود دارد. مانند

ها موضوع اصلی بیان حالات و احساسات مربوط به وصال و فراق کنند. دراین داستانهستند و داستانی عاشقانه را روایت می

ۀ آنها بدون استثنا شاعر به پردازد و در همهاي زیباي طبیعت میهایی هم شاعر به مناسبت به وصف پدیدهاست. در بخش

  ).1383، 139(شمیسا، » ستایش قهرمان زن پرداخته واز زیبایی و علّو و عظمت او داد سخن داده است

این نوع ادبیات در واقع آیینۀ عواطف و احساسات و آلام یا لذات شاعر است، یعنی شاعر از پنجرة ذهن و با زبان و 

نگرد. غرض و مقصود نهایی ادب غنایی، توصیف عواطف و نفسانیات نوع احساس درونی خود به وقایع وحوادث می

  هاي خاصی برخوردار است.ژگیبشراست و به همین جهت از وی
  



 1397 بهار ،بیست و شش، شمارة هشتم، سال مطالعات زبان و ادبیات غناییتخصصی  - فصلنامۀ علمی /97

 

 

  هاي غناییمنظومه

هاي غنایی: ما همواره با عواطف شخصی و تأثرات و آلام و یا لذات و مسرّات یک فرد و یک روح کار داریم. در منظومه«

رود، بلکه شاعر آنچه را مطلوب اوست به چشم ِ دل عار، از آنچه درجهان واقعی و طبیعی است سخن نمیدراین گونه اش

کند ... . میزان و ملاك ِ حقیقت در این نوع شعر، عواطف روح شاعراست. غرض وغایت بیند وبه زبان عواطف بیان میمی

  )15: 1352، (صفا» شعرغنایی توصیف عواطف و نفسانیات فرد است

ترین مفاهیم وسیع» شخصی«و » احساس«شعرغنایی سخن گفتن از احساسات شخصی است به شرطی که از دو کلمۀ «

ها با همه واقعیاتی که وجود دارد. احساس ترین آنترین تا درشتها را در نظر بگیریم؛ یعنی تمام انواع احساسات از نرمآن

باشد و خواه از احساس او، به اعتبار این که شاعر فردي است شخصی بدان معنی که خواه از روح شاعر مایه گرفته 

  ).26: 1386، (شفیعی کدکنی» اجتماعی، روح او نیز در برابر بسیاري از مسائل با تمام جامعه اشتراك موضع دارد

  

  عوامل پیدایی شعر غنایی

ل از اندیشه دربارة بودن و دست هاي شاعر و بدبینی برخاسته از دست نیافتن به آرزوها و رنج حاصها و شاديلذت«

  ). 7: 1372(همان، » ي عوامل پیدایش شعر غنایی استیافتن به آزادي و دنیاي آرمانی و مطلوب، از جمله

  

  موضوعات شعر غنایی

شود، بی کرانه است. اما در برابر توانایی تخیل در آفرینش حوادث و قهرمانان، آن گونه که در شعر حماسی دیده می«

ایستد؛ زیرا در نفس انسان احساسات ثابت است و نوع احساساتی که بشر در ات انسان، این آفرینش در حدي معین مینفسانی

توان تاریخ با آن روبه رو بوده در یک جدول معین، تقریباً ثابت مانده است. این احساسات موضوعات شعر غنایی است و می

نسانیت، وطن، طبیعت و خدا و دین محدود کرد، با این تفاوت که نوع آنها را به احساسات مربوط به فرد، خانواده، ا

احساسات ما در برابر مسائل متغیر است، مرگ در یک دوره براي افراد یک جامعه وحشتناك است و گاه ممکن است براي 

یت نسبت به وطن اجتماعی یا افرادي شیرین باشد. البته بعضی از این موضوعات به نسبت تازگی دارد؛ مثلاً حس مسؤول

  امري جدید است. 

ترین افق معنوي، افق شعرهاي غنایی است. مطالعه در تطور انواع غنایی در ادب فارسی، در شعر فارسی، وسیع

دهد، تقریباً تمام موضوعات ترین زمینه بحث است. موضوعاتی که در ادب فارسی حوزة شعر غنایی را تشکیل میگسترده

گیرند و در هاي منظوم ادب فارسی همه در مقولۀ شعر غنایی قرار میشعر تعلیمی). حتی داستانرایج است بجز (حماسه و 

یک نگاه اجمالی: شعرهاي عاشقانه، فلسفی، عرفانی، مذهبی، هجو، مدح و وصف طبیعت همگی، مصادیق شعر غنایی هستند. 

اند و یک قطعه شعر یا یک قصیده ترکیبی است از ختهنکتۀ قابل ملاحظه این که در ادبیات فارسی این مفاهیم اغلب به هم آمی

  ).7(همان:» مجموعۀ این مفاهیم

ترین شکل است که توسط صاحبدلان شاعر سروده شده است و بی گمان اولین در قلمرو هنر شعر، نوع غنایی کهن«

ده؛ بلکه احساسات و تراوش بشري که بر سطح کرة زمین شعر گفته است، براي تهذیب و تربیت یا بیان حادثۀ تاریخی نبو

روح خود را بیان کرده است. روح او از احساس لبریز شده، آنچه را که نتوانسته است ضبط کند و از درون او بیرون جسته 

  ).84: 1385(رزمجو، » است، شعر نامیده است. شعري که یقیناً نوع آن غنایی بوده است
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  عشق، فصل مشترك ادبیات غنایی و عرفانی

  پیش ازین گفته شد، عنصر غالب در شعر غنایی عاطفه است که یکی از مهمترین تجلیات آن عشق است. چنانکه

همچنین عشق، اساسی ترین موتیف در ادبیات عرفانیست که شکلی کمال یافته از همان عشق زمینی در ادبیات غنایی 

اي از بندگانش هدیه داده است و عجز پارهعارفان معتقدند که عشق موهبتی الهی است که خداوند به بسیاري از است. 

کمال انسان در اینست که اصل خویش را «از منظر آنان دهند. بندگان در درك آن را به صاف نبودن آئینۀ روح آنها نسبت می

ب بازجوید و خداي قریب را در درون خویش یافته و بدو عشق ورزد و او را از همه چیز بیشتر دوست دارد. نشانه مؤمن ح

  ).133: 1381) (کاکایی، 165(بقره، » والَّذینَ آمنُوا أَشَدّ حبا للَّه «شدید (عشق) نسبت به خداست 

اند که در بسیاري از و از آنجا که تصور این عشق آسمانی و انتزاعی مشکل است، اوصاف گوناگونی براي آن ذکر کرده

عشق همچو صورت خیال است که اگر آن را به صد «که گفته شده است که موارد با عشق انسانی مشترکاتی دارد. از جمله این

(شیمل، » اي، گاه چون خورشید گرمابخش است و گاه چون آذرخش سوزانندهزبان وصف کنی هنوز تمام وصف آن را نگفته

1377 :190.( 

کنند. بدان جهت را انکار می در این میان، اهل کلام با قبول مباینت کلی میان خالق و مخلوق، عشق بنده به خداوند

هاي او اند، آن را تأویل به تعظیم خداوند و اطاعت از دستورها و فرمانمتکلمان هرجا در قرآن لفظ حب و مشتقاتش را دیده

 اند، حال آنکه عرفا عقیده دارند که نه تنها عشق بنده به خداوند میسر است، بلکه جز خدا کسی قابل عشق ورزي نیستکرده

  ).434: 1382انی، (زم

 مختصري در بارة شرح سروري

دربارة مثنوي، شروح متعددي تاکنون نگاشته شده است که هرکدام از آنها از منظري قابل توجه است. یکی از آنها شرحی 

م) معروف به سروري، از ادیبان  1562-1492ه.ق. برابر با  969-897است که مصلح الدین مصطفی بن شعبان حنفی رومی (

  اصر سلطان سلیمان قانونی، مقتدرترین حاکم عثمانی، نوشته است.مع

سروري درگالیپولی ترکیه متولد شد. پدرش تاجر ثروتمند و دانش دوست بود. بدین جهت به تعلیم او همت گماشت. 

ی دست سروري  نزد استادانی چون طاشکبري زاده و دیگران به تحصیل پرداخت و در متون مختلف شعر و ادب به مقامات

هاي رومی (ترکی)، عربی و فارسی تسلط داشت. مدتی قاضی قسطنطنیه بود و سپس در مدرسۀ قاسم پاشا در یافت. اوبه زبان

شهر گالیپولی به مدت بیست سال به تدریس پرداخت. در این دوره بود که طریق عزلت پیش گرفت. اما قاسم پاشا برایش 

کنم. بنابراین او بار دیگر در همان مدرسه مشغول کارشد. ام نیایی، آن را خراب میختهاي که برایت ساپیغام داد اگر به مدرسه

قاسم پاشا برایش حقوق زیادي تعیین کرد و او رسماً معلم شاهزاده مصطفی فرزند سلطان سلیمان و مورد مشورت او در امور 

پرداخت و مخارجش را از طریق نذورات اش مختلف شد. سروري پس ازافول قدرت سلطان دوباره به تدریس در مدرسه

، ه.ق) براي خودش گوري در مسجد شهر قاسم پاشا حفر کرد و 969کرد. سروري ازدواج نکرد و قبل از مرگش (تأمین می

   .لوازم تدفین خود را مهیا ساخت

توان به شرح گلستان، می توان به شروح مثنوي معنوي، دیوان حافظ، بوستان سعدي، واز آثار عربی اواز آثار فارسی او می

، 14/268: 1983هایی در فقه حنفی اشاره کرد. (آقا بزرگ تهرانی، شرح صحیح بخاري، حاشیه تفسیر بیضاوي و کتاب

   )3/12ق: 1311، ثریا،  345 -1/343: 1975طاشکبري زاده،  
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  هایی از مفاهیم عاشقانه و عاطفی در حکایتهاي عرفانی شرح سروريبررسی نمونه

  کند.هایی عرفانیست که تأثیر سخن وي را دوچندان میته شد که شرح سروري بر مثنوي، مشتمل بر حکایتگف

ها، گزارشگري عاطفی و شورانگیز از محبت میان بنده و پروردگار خویش است. بیان این عواطف برخی از این حکایت

مادیات دنیا به شوقی معنوي دست یابد که زیستن وي را ها، در ساحتی فراتر از ها و تمثیلشود که مخاطب این قصهسبب می

  هاي این جهان، زیباتر جلوه دهد. در چهارچوب محدودیت

  

  حکایت عیسی(ع) و عابد عاشق

اي آب دید که کرد و چشمهالسلام به کوهی بگذشت. عابدي را دید که عبادت میاند که عیسی علیهچنین روایت کرده

السلام یا عیسی و عیسی السلام بر وي سلام کرد. وي گفت: و علیککردن و خوردن. عیسی علیه روان شده بود. براي طهارت

کنم و در این هشتاد سال از او کنی؟ گفت هشتاد سال است او را عبادت میگفت: چند سال است که تو اینجا عبادت می

اي محبت گویم: ذرهخواهی؟ گفت میاجت میالسلام دلتنگ شده، گفت: چه حکند، عیسی علیهخواهم، روا نمیحاجتی می

کند. تو پیغامبري و به درگاه حق عزت داري، دعا کن تا حق تعالی این حاجتم روا کند. خود به دل من ارزانی دار، او نمی

م پس از السلااي محبت خود در دل او پیدا کن. عیسی علیهالسلام دو رکعت نماز گزارد و دعا کرد که خداوند! ذرهعیسی علیه

دعا از آنجا برفت. چون از آن سفر باز گردید، گذر بر آن مقام کرد. عابد را نیافت و جایگاه وي خالی دید و چشمۀ آب 

السلام السلام مناجات کرد و حال عابد را بپرسید. وحی آمد که بدان وادي رو تا او را بینی. عیسی علیهخشک شده عیسی علیه

  ).328: 969(سروري، » ها در آسمان کشیدهد نشسته و حیران گشته و چشمبدان وادي رفت و عابد را دی

در حکایت فوق، روایتی عاشقانه میان عابد و معبودش در جریان است که فضاي چشمۀ جاري در آغاز داستان که هنوز 

مبتلا گشته است، عاشق، ذوق محبت معشوق را نچشیده بود، و خشک شدن آن در فرجام داستان که عاشق به حیرانی فراق، 

هاي عاشقانه است. حضور پیامبر چون پیک و قاصد و وادي و آسمان گسترده در فضاي هاي غنایی داستانیادآور روایت

هاي ادبیات غنایی و عشقی است که عاطفۀ گر بنمایهساختاري حکایت و گذار عاشق از جایگاه مألوف خویش، روایت

  هاي غنایی است.هم داستانکند که از اهداف ممخاطب را درگیر می

  ها در آسمان کشیده، حالت شدید عاطفی عاشق در انتظار محبوب خویش و شوق وي براي دیدار است.چشم

  

  حکایت ابن سماك و روایت مرگ

ابن سماك با جماعتی به گورستان گذر کردند. بعضی گورها را آراسته، بعضی را پوسیده و ریخته دیدند. گفت: غرّه 

اموشی این گورها که بسا غمناکان در میان ایشانند و غرّه مشوید به آراستگی گورها که بسا تأسف کنان در میان مشوید به خ

  )334ایشانند و غمناك مشوید به خرابی گورها که بسا فرحناکان در میان ایشانند. (همان: 

یی است، به همراهی واژگانی چون هاي ادب غناها و نقش مایهفضاي گورستان و پیوستگی آن با مرگ که یکی از طرح

افزاید. بخصوص که قهرمان روایت در کند، به تأثیر گذاري روایت میپوسیده و ریخته که پیرنگ عاطفی متن را تقویت می

اند به القاي عدم تعلق و دلبستن به این جهان در اندیشۀ این همانی عمیقی با غمناکان و فرحناکان که اکنون در دل خاك، خفته

  پردازد.اطب میمخ
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  حکایت غلیان مجنون   

ام نه از معرفتش. اي؟ گفت: از غفلت او دیوانهگفتندي. او را گفتند: تو دیوانه» غلیان مجنون«از عقلاي مجانین مردي بود 

تی؟ گفت: گفتند: حال تو به مولی چون است؟ گفت: من او را جفا نکردم، از آن زمان که او را دانستم. گفتند: او را کی دانس

  ).349از آن زمان که خلق مرا مجنون گفتند (همان: 

هاي این دیوانگان، داشتن عشق خالص هاي شاخص در ادبیات عرفانیست. از ویژگیموتیف عقلاي مجانین، یکی از بنمایه

  آورد:و به دور از هرگونه مصلحت اندیشی نسبت به خداست. چنانکه عطار در الهی نامه می
  

  که چون دیوانگیش اندر ربــودي،  کــی دیــوانــه بــوديبه صحرا در، ی

  به درد دل بگفتـــی یـــا الهـــی  به سوي آسمــان کــــردي نگاهـــی

  ولی مـن دوستت دارم همیشـــه  تو را گر دوست داري نیســت پیشــه

  دارم کسی دوستبجز تو من نمی  مرا ار تــو نمیــداري بســـی دوست

  که یک دم دوستی از مـن در آموز  ــت اي عالـــم افـــروزچگونه گویم

  ست زان شمعز شوق او چو پروانه  زي، که هردم صد جهان جمعچنان می

  توان یافتولیکن هم به دولت می  تـوان یـافــتاگر چه نه بـه علت مـی

  به سوي آفتــابــت راهبــر شــد  اگر یـک ذره دولـــت کارگـــر شــد

  ) 244: 1387(عطار،                                                                                             

هاي دنیاي مادي، در فضایی راند که به دور از هرگونه حسابگريحکایت سروري نیز از عشقی عمیق و خالص سخن می

  کند.نامند، نمود پیدا میکه خلق آن را دیوانگی می

  

  حکایت ابراهیم خواص

از مردي مروي است که گفت: با ابراهیم خواص در سفر بودم زیر درختی نزول کردیم. چون شب رسید،  شیري آمد. در «

نزد ما خفت. من سخت ترسیدم و بالاي درخت رفتم و در شاخی تا به صباح نشستم و خواص در زیر درخت بخفت و باك 

اي نشست و گزید، خواص ول کردیم و خواص در آن مسجد بخفت و بر روي او پشهنداشت چون شب دوم در مسجدي نز

کنی. گفت: شب گذشته اي فریاد میفریاد کرد. گفتم این عجب است که شب گذشته از شیر نترسیدي و امشب از زخم پشه

  ).366: 969(سروري، » مستغرق حضرت خدا و از خود بیخود بودم، اکنون به خودي خودم

ایت فوق نیز، حضور عاشقانه و استغراق در وجود حق، سبب از خود بیخود گشتن و ندیدن هیچ خطري در پرتو در حک

ها شود، کوچکترینآید و از خویشتن خود در حضور معشوق خبردار میاین حضور گشته است. اما وقتی عاشق به خود می

شود که اطمینان، موجب اندیشیدن به کنش و منش برتري می هاي هراس ودارد. بیان این دوسویهمی نیز او را به هراس وا

 گزیند.خوانندة متن آن را بر می

  

  حکایت شیخ ابوبکر سوسی

شیخ ابوبکر سوسی، شبی گفت: ما را کسی باید که چیزي برخواند، لختی جستند ونیافتند و شیخ مزبور همچنان طلب «

ن نزدیکی برنایی است، مطرب اگر باید بیاریم. آن کس این سخن را به یابیم. اما در ایکرد. یکی گفت: اي شیخ کس نمیمی

  طیبت (مطایبه، لاغ) گفت: باید بروید و بیارید. رفتند و وي را آوردند. چیزي خورده بود. وي را بنشاندند بخواند. 
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  شعر:

قٍ بینهم نسبإخوانُ صد القوم  ـبما یـرْقَى لـه نس هدمن المو  

  وأوجبوا لندیمِ الکأسِ ما یجب  اَلصهبـاء بینهــم، تراضعوا دره

  لا یریبک من أخلاقهـم رِیب و  لا یحفظونَ على السکرانِ زلَّته،

کاري برخاست از خوشی و نیکویی. وقت هم خوش گشت و شیخ در شورید. چون فارغ شدند، از سماع مطرب را قذف 

  ت: هیچ مگوییدي و همچنان بر سجاده در پیچید و پراکنده شوید.افتاد و بر سجاده ي شیخ قی کرد. شیخ گف

چون روز شد مطرب با خویش آمد، خود را در سجاده دید، پیچیده و در صفه قندیل آویخته، متحیر بماند. بانگ برآورد 

  که از بهر خدا این چه حالت است و این چه جاي است و من اینجا چون افتادم؟

حالت وي خبر داد که چه بود و چه رفت. وي پیرایۀ خود بشکست و توبه کرد و جامه درید و  یکی فراز آمد و وي را از

مرقّع در پوشید و از جملۀ اصحاب شیخ شد. چون شیخ از دنیا برفت، به پیري خانقاه، وي را به جاي شیخ بنشاندند. از براي 

  (همان).» روزگار نیکو و معاملت نیکو که ورزیده بود

ابوبکر سوسی، مقام شیخ در جایگاه پیر و طلب وي براي حضور مطرب، سبب ایجاد روایت در حکایت شیخ 

هاي غنایی قابل درك و فهم هاي صوفیانه در همراهی و فهمی از روایتکند که در طیفی از برجسته سازياي را میغیرمنتظره

سازد که مخاطب در متن حکایت میاست. حضور جوان مطرب و خوش گشتن وقت و شوریدن شیخ، فضاي غنایی پنهانی 

ها رسد و پس از آگاهی از رفتار محبانۀ شیخ، پیرایهکشاند. درك همین فضا در متن، به جوان مطرب میرا به دنبال آن می

  نشیند. کند و حتی پس از مرگ شیخ، در خانقاه به جاي او میشکند و توبه میمی

  

  حکایت عابد و زن خوبروي 

به خلوت عابدي در آمد تا او را بفریبد. گفت: زن غریبم، مأوایی ندارم. امشب مهمان توام پس در  زنی خوبروي، شبی«

نظر عابد بخفت و محاسن و مواضع زینت خود به عابد بنمود. عابد به نفس خود خطاب کرد که اولاً صبر تو به آتش چگونه 

کرد تا هر بار که او را میل نفس جنبانیدي، چنین میاست؟ تجربه باید کرد. لاجرم انگشت خود را برفتیل چراغ نهاد. 

  ).65(همان: » انگشتش بسوخت و زن نیز از این پند گرفت

حکایت فوق از دو نوع تقابل محبت و ترس در حالی که هر کدام در جایگاه ظاهري خویش، حضور ندارند، سخن گفته 

هاي ظاهري خویش سود جوید که چون تصنعی و از بهر خواهد از محبت و عشق عابد به یک زن و کششاست. زن عابد می

ترساند که منشأ گرفته از معرفتی ژرف و یقینی زلال برد و عابد نفس خویش را از آتشی میفریب است، ره به جایی نمی

  است و از این روست که بازدارندة مؤثري براي پرهیز از گناه است.

  

  ترین دوستان  حکایت جفا بر دوست

ترین دوستان خود را جفا مکن. آن مرد گفت: صالحی در آمد و نصیحت خواست. آن صالح گفت: دوست مردي پیش«

ترین دوستان تو، ترین دوستان خود جفا روا ندارد. آن صالح گفت: دوستاین چه نصیحت است، که هیچ کس بر دوست

  )83(همان: » را جفا کرده باشینفس و ذات توست؛ چون معصیت کنی، او را به عذاب آخرت گرفتار کنی، پس او 

ترین دوستان، تصویري از واژگان مؤثر در در این حکایت، واژة جفا با بار عاطفی عمیق خویش و همراهی آن با دوست

  القاي پیام اصلی این حکایت واره ایجاد کرده است که در این فضاي غنایی، عامل انگیزشی قدرتمندي ساخته است.
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   حکایت دریا و مردار   

کسی پیش عزیزي گفت: همچو آب روان شو تا مردار نشوي. آن عزیز گفت: دریا شو و بنشین تا قابل مردار نشوي بلکه «

  ).181(همان: » مرداران را پاك کنی

در حکایت فوق نیز، تصاویر حاصل از همنشینی واژگانی چون دریا، آب، روان، پاکی و تداعی محتوایی آنها چون وسعت 

اي آنها با واژة مردار، در فرم و ساختار موجب پدیداري روایت غنایی شده است که جاري بودن و تقابل نشانه و بیکرانگی و

  کند.به شکلی کاملاً ناخودآگاه فرا رفتن به ساحتی متعالی را القا می

 

  » حبیب عجمی«حکایت 

رسید که: از ماشرم نداري که نام  ها دید و گفت: لطیف است. به گوش او صداروزي حبیب عجمی به باغی رفت میوه«

  ).224همان: » ( مرا به مصنوعی بخوانی؟ شیخ استغفار کرد

در این حکایت نیز، لطیف خواندن باغ میوه و همراه شدن آن با یکی از صفات حق تعالی که محبت و عشق در ذهن 

  انگیزد سبب جذابیت این حکایت واره شده است.عارف، بر می

  

   حکایت رابعه عدویه

یا رابعه، جاء الربیع اخرجی فانظري «ي او آمد و گفت: رابعۀ عدویه خلوت نشین بود. فصل بهار آمد. بزرگی بر در حجره«

  ).103همان: » ( رابعه گفت: یافلان ادخل فانظر الصانع» المصنوع

د صانع است که نظاره در این حکایت، خلوت نشینی رابعه، قرین و همراه با احساسی عاطفی و عاشقانه از احساس وجو

  کند.و محبت مصنوع را در نظرش خوار می

  

  حکایت ابوالحارث البنانی     

من در سماع، ساعی بودم؛ یک شب کسی به صومعۀ من آمد و در نزد و گفت: یک جماعت از طالبان حق درجایی جمع «

پس با او برفتم و بسیار نرفتیم. یک جماعت اند و جمال شیخ را شناختند. از کرم شما امیدوارند که تشریف فرمایید. شده

دیدیم. حلقه شدند و در میان ایشان شیخی بود و برخاستند و مرا اکرام کردند. آن شیخ گفت: اگر فرمایی، ایشان صحبت 

ا که من از ها زدند تسازند و انشاد ابیات کنند و من اذن دادم. ابیات فراق خواندند به آواز بلند و لطیف. تواجد و صعقه و نعره

صفاي ایشان تعجب کردم. چون صباح نزدیک شد، آن شیخ گفت: من ابلیسم و ایشان فرزندان من و مرا در این عمل دو 

دهم و دیگر آنکه طایفۀ صوفیه و قاطعان طریقت را به ام، به این صوت دل خود را تسلی میفایده است. یکی آنکه فراق زده

  ).112(همان: » آرماندازم و از راه بیرون میغلط می

  شود.هاي اصلی ادب غنایی که همان فراق است سخن گفته میدر این حکایت، به شکل ظریفی از یکی از بنمایه

حتی از فراق ابلیس که به سبب سرکشی خویش مهجور شد و به درد فراق مبتلا گشت. این حکایت با سخنان برخی از 

دوري از خداوند، در ساحتی غنایی منجر به عبرت آموزي از ماجراي ابلیس  متصوفه در بارة احساس غمگنانۀ ابلیس به سبب

  و داستان عصیان وي می شود. 

هایی غنایی و همراه با معناهایی عاطفی موجب هایی از شرح سروري بود که با روایتهاي فوق، از جمله حکایتنمونه

گري هم در این شرح گرانقدر وجود دارد از جمله حکایت هاي دیانگیزش معناهاي متعالی از تعالیم صوفیه بودند. حکایت

دانشمندي در شهر حجاز کنیزك خوبروي و مشک بوي را در بازار نخّاسان دید و عاشق شد و ثمن کنیزك هزار دینار بودو «
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نفیس سوار  هاي فاخر و استر نفیس عاریت گرفت و لباس تلبیس را پوشید و براسترآخر تدبیر تلبیس کرد که از یاران لباس

شد و شریکانِ درسش را پیش او دوان، تا به بازار نخاستان رسید و تاجران چنان پنداشتند که او حاکم حجاز و صدرِ صدرِ 

جهان است. پس کنیزك را به هزار دینار خرید و پنهان در پیش عدول آزاد کرد و به عقد نکاح آورد. چون به مقام خویش 

تسلیم کرد. چون بایع از براي قبض ثمن به خانه ي مشتري آمد حال  و تلبیس او دانست،  آمد، لباس واستر را به اصحابش

  ). 111(همان: » ریش کَنان و جامه دران برفت

هاي مشترك میان ادبیات عرفانی و غنایی است، در این حکایت، موتیف آشناي عشق به کنیزك خوبروي که از درونمایه

ها و معناهایی عمیق از ادبیات هاي شرح سروري است که مشتمل بر روایتاز دیگر حکایتهاي زیر ظهوري بارز دارد. نمونه

  شود.غنایی است که به آوردن آنها بسنده می

 

  حکایت بلبل و باز

پادشاهی بود کریم هر که پیش او تحفه بردي، احسان آوردي. شخصی پیش وي بلبلی آورد. در قفس و در دست شاه، «

سراییدن گرفت، باز به سوي او پریدن.آن شخص گفت: بلبل موافق قول او نیست. آوازش خوب است،  بازي بود. چون بلبل

بند و قفس در خدمت شاه نپاید. اگر در قفس را بگشایند، بگریزد و هرگز قرار نگیرد اما من در خدمت اما کارش بد؛ که بی

  ).116ان :(هم» ام به هر خدمت که بفرستد، ادا کنم و باز آیمشاه ایستاده

در این حکایت از طریق نفی متقابل میان دو گزارة آواز بلبل که در ادب غنایی، نشانۀ اظهار عشق است و پرواز از قفس، 

پردازد. اگر بلبل تحفۀ درخوري شود، به اثبات روایت عرفانی پایداري در محبت و مودت میهنگامی که درِ آن گشوده می

  گزیند.میباشد، در آزادي هم همجواري بر 

  

  حکایت پیرزن و ماتم بر فانی   

اش پرسید؛ گفت: پسري داشتم گریست. آن عزیز به سبب گریهي پیرزنی مهمان شد. آن زن پیوسته میعزیزي به خانه«

داشتم، بمرد، از فراق آن چنین گریانم. آن عزیز گفت: اي زن، گریه لایق صاحب حسن و جمال بود او را به غایت دوست می

  ).126(همان:» ت که فانی را دوست داشتی. اگر باقی را دوست داشته باشی این غم و ماتم به تو نرسیديتوس

دهد و آن وجه هاي عاطفی است که در حکایت فوق، در طیفی عارفانه تغییر ماهیت میترین کنشگریه و انده از شاخص

ود فانی ماتم افزا نیست و شخص عارف همواره در تعلق این ماتم و اندوه است. در نگرش عرفانی، هرگز تعلق به موج

  دهد.واره در کنشی عملی این نگرش را نشان میبرد؛ چنانکه این حکایتآرامش درونی به سر می

  

  حکایت شاه ترمذ و استخوان مجوف

از سنگ و استخوان به شاه ترمذ به صحرا رفته بود و خلق به تماشاي او آمده، شاه فرمود که گدایان در این صحرا هرچه «

آورد، شاه به وزن چنگ ایشان گنجد، پیش من آرند. ایشان را به وزن آن زر بدهم. هر گدا هر چیز که در دست نهان کرده، می

داد. اتفاق، گدایی لنگ، استخوانی مجوف را به چنگ آورده پیش شاه برد. در وزن دینار، که آن به ترازو سبک آمد. آن زر می

  فرستاد. -قدس سرُّه –ن حال متعجب شد و آن استخوان را پیش ابویزید شاه از ای

اي خاك در میان این استخوان نهید، باز وزن کنید چنان کردند، نیم دینار نسنجید شاه را مشکل یکی ابویزید گفت: پاره

  ).130(همان :» کندنمیاین استخوان چشم آدمی بود، جز خاك او را پر «بود، دو شد. سرّش از شیخ پرسیدند. گفت: 
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در این حکایت نیز فضاي صحرا و استخوان چشم آدمی و اشتیاق آدمی به اموال این جهانی، در ایجاد چشم اندازي 

تر کند و به پیام عرفانی همراه با تأسف و دریغی برخاسته از گفتمان غنایی توانسته است اوج روایت پایانی حکایت را قوي

  بخشد.اصلی آن تشخصی دوچندان 

  

  حکایت اویس قرََنی   

» انّی لاَجد نَفَس الرحمنِ من قبلِ الیمن«حضرت حبیب ذوالمنن به هواي اویسِ قرن، سینۀ مبارك به طرف یمن گشاده: «

کردند. رسول االله (ص) گفت: در امت من مردي می» ربیعه«و» مضَر«گفت. روزي در حضور رسالت پناه ذکر کثرت اغنام می

االله فرداي قیامت به عدد موي گوسفندان این دو قبیله از عصات امت به شفاعت او به جنت روند. اصحاب رحمه هست که

ي ظاهر. پرسیدند که یا رسول االله نام آن بنده چیست؟ گفت: اویس. گفتند: او تو را دیده است؟ فرمود که ندیده است به دیده

 (ص) فرمود: مادري دارد، عاجزي است و ایمان آورده ولیکن نابیناست و زمن گفتند: عجب است که نیامده باشد. رسول االله

سازد. ازاینجا بشناس که خدمت مادر چه سعادت است گفتند: ي مادر میکند و مزدش شب نفقهاوي است. روز شتربانی می

جمیع سمات و صفات او را بیان کرد و بینیم؟ رسول االله (ص) گفت: فاروق و مرتضی او را بینند و رسول (ص) ما او را می

گفت: او مرد اشقر است و برپهلوي چپ و بر کف دست او مقدار یک درم سفیدي است. اما نه از مرض چون او را در یابید، 

سلام من به وي رسانید و بگویید تا امت مرا دعا کند. رسول االله (ص) در زمان ارتحال فرمود: که مرقّع مرا به وي دهید. 

برخاستند. » یااهل نجد، قوموا«وق و مرتضی بعد از وفات رسول االله (ص) به کوفه آمدند. فاروق در اثناي خطبه گفت: فار

گفت: هیچ کس از قَرَن هست؟ گفتند بله قومی را نزد او فرستاندند. فاروق خبر اویس از ایشان پرسید. هیچ کس ندانست. 

المؤمنین او را طلب کند. درویشی دیوانه است و از خلق بیگانه. هرگز به آخر یکی گفت: او از آن حقیرتر است که امیر 

 ةها سازد. روز شتربانی کند و شب به نیم آنی که دهیم به سر برد. خود را از زمرعمارت سایه نیندازد و چون بوم به ویرانه

بخندد. فاروق (رح) گفت: مطلوب ما انسان نخواند و غم و شادي نداند. چون مردمان بخندند او بگرید و چون بگریند او 

اوست و ستودة محبوب ما او. پس فاروق و مرتضی آنجا رفتند و او را دیدند. در نماز بود و فرشتگان اشتران او نگاه داشته. 

اي که رسول االله (ع م) چون از نماز فارغ شد، فاروق سلام کرد، عمر گفت: نامت چیست؟ گفت: دست بنماي، بنمود. نشانه

وده بود، مشاهده افتاد. فاروق بر دست او بوسه داد و گفت: رسول االله (ع م) برتو سلام کرد و فرمود که: امتان مرا دعا فرم

کند. گفت: مرقع رسول االله به من دهید تا دعا کنم. مرقع به او دادند و گفتند در پوش و دعا کن. گفت صبر کنید تا حاجت 

ش نظر آورد. و روي بر خاك نهاد و گفت: الهی این مرقع نپوشم تا امت محمد را به خواهم. از ایشان دورتر شد و مرقع پی

من ببخشی که پیغمر تو بر اینجا حواله کرد و رسول او فاروق و مرتضی است. همه را خواهم باز خطاب آمد که چندین هزار 

دند و در مناجات دراز کشید فاروق و خواهم. در عطیه افزوگفت: همه را میدیگر به تو بخشیدم، مرقع درپوش. باز می

مرتصی (رح) را صبر تمام شد. به نزدیک او رفتند، اویس سر برداشت و گفت: اگر آمدن شما نبودي، مرقع نپوشیدي تا همۀ 

امت محمد را در نخواستی. پس اویس مرقع پوشید و گفت: به برکت این مرقع به عدد موي گوسفندان ربیعه، و مضَر امت 

  ).143(همان :» بخشیدندمحمد را 

هاي غنایی دینی است که در حکایت فوق با حکایت اویس قرنی و عشق و ارادت او به محمد (ص)، از زیباترین گفتمان

یعنی موضوع محبت پیامبر به امت و رساندن این پیام با نشانۀ مرقع خاص ایشان و در نهایت –افزوده گشتن روایتی دیگر 

هاي عشق یابد. درویشی دیوانه و از خلق بیگانه بودن، از نشانهرنگ و بویی تازه و مؤثر می -نانشفاعت براي امت و نجات آ
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اند. همراهی اجزاي طبیعت و آسمان، از جمله نگهبانی عارفانه و عاشقانه است که در این حکایت به هم پیوند زده شده

  است.اشتران اویس توسط فرشتگان از دیگر فضاهاي خاص این نوع گفتمان 

  

  »ابوالعباس و ابوالحسن خرقانی«حکایت 

، ابوالحسن را گفت: بیا تا هر دو راست یکدیگر گیریم و سر آن درخت جهیم و آن درختی بود که »ابوالعباس«نقل است «

ي آن بخفتی ابوالحسن گفت: بیا تا هر دو دست لطف حق گیریم و بالاي هردو عالم جهیم که نه به هزار گوسفند در سایه

  ).144(همان :» هشت التفات کنیم و نه به دوزخب

مایه اصلی این حکایت بر اساس خلوص در باور عشق و خداوند است که در آن ساحت، بهشت و جهنم در هیچ بن

  شود.گنجد و موجب تعالی شخص عارف و عاشق میترازویی نمی

  

  حکایت ابوالحسن خرقانی و قطب عالم 

است کرد که مرا دستوري ده تا به کوه لبنان شوم که مردمان گویند قطب عالم درآنجا وقتی مریدي از ابوالحسن در خو«

  کردند.اي در پیش و نماز میتوان یافت. شیخ دستوري داد. چون به لبنان رسید. جمعی دید نشسته، روي به قبله کرده و جنازه

کند. مرید ذارد؛ که پنج وقت قطب اینجا امامت میگزارید؟ گفتند تا قطب عالم بیاید، او بگپرسید که چرا نماز مرده نمی

قوم از جاي بجستند. مرید گوید: شیخ را دیدم. در پیش ایشان ایستاده و نماز گزارد. مرا دهشت  ۀشاد شد. زمانی شد. هم

بوالحسن افتاد و چون به خود آمدم مرده را دفن کرده بودند و شیخ برفته. گفتم: این که شخص بود؟ گفتند: این شیخ را ا

ام، شرمسارم؛ نزد شیخ اویم و چنین سخن گفته گویند و گفتند: وقت نماز دیگر باز آید. من زاري کردم، که من مرید خرقانی

  شوید تا مرا به آسانی به خرقان برد که مدتی شد که در سفرم.

. چون به خود آمدم، خود را چون سلام بداد آن قوم از براي من شفاعت کردند و من دست در وي زدم و مرا دهشت افتاد

 (همان:» به چار سوي ده دیدم. روي به خرقانی آوردم چون شیخ بر من افتاد گفت: شرط آن است که آنچه دیدي اظهار نکنی

144.(  

هاي غنایی و عرفانی، در حکایت فوق، شوق پیوستن به شیخ و محبت مرید به مراد و بروز کرامتی نقطۀ پیوند روایت

  برد.را به سوي خلوص در هر دو وجه پیش میگفتگوي آخر داستان آناست که کنش و 

سفر و انتظار براي دیدار نیز در این حکایت به سمت و سوي احوال عارفانه پیش رفته است که در ذهن مخاطب موجب 

  هاي روحانی براي عشق و متابعت و همراهی گشته است.گیري انگارهشکل

  

  حکایت باغک ابوالحسن خرقانی

نقل است که ابوالحسن باغکی داشت. بیل فرو برد نقره بر آمد؛ دوم بار فرو برد، زر بر آمد؛ سوم بار فرو برد، مروارید و «

جواهر بر آمد، گفت: خداوندا ابوالحسن بدین فریفته نشود و من به همه دنیا از تو برنگردم. و گاهی بودي که گاو بستی و 

  ).145(همان: » ، ابوالحسن به نماز شدي؛ گاو همچنان شیارکردي تا وقتی که باز آمديکرد. چون وقت نماز در آمديشیار می

رسد، در حکایت فوق محور اساسی برمبناي عشق خالص ابوالحسن به آفرییندة باغ و ندیدن ظواهر دنیا در کنار به نظر می

  محبت حق تعالی است. 
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  گیري نتیجه

هاي غالب ادب هاي عارفانۀ شرح سروري از منظر ویژگیل برخی از حکایتدر این پژوهش، به بیان و توصیف و تحلی

هاي غنایی و همراه با ها با روایتها یا حکایت وارهدهد که همراهی این حکایتغنایی پرداخته شد. نتایج تحلیل نشان می

ها، گزارشگري عاطفی و حکایتشود. برخی از این معناهایی عاطفی موجب انگیزش معناهاي متعالی از تعالیم عرفانی می

ها، در ها و تمثیلشود که مخاطب این قصهشورانگیز از محبت میان بنده و پروردگار خویش است. بیان این عواطف سبب می

هاي این جهان، زیباتر ساحتی فراتر از مادیات دنیا به شوقی معنوي دست یابد که زیستن وي را در چهارچوب محدودیت

  جلوه دهد. 

هاي مشترك میان ادبیات غنایی و ادبیات عرفانی در شرح سروري، تصویري از واژگان مؤثر در القاي اده از موتیفاستف

ها فراق است که به ها ایجاد کرده است که خود، عامل قدرتمندي در متن ساخته است. از جملۀ این بنمایهپیام اصلی حکایت

هاي شرح هاي رایج، عشق است که در برخی از حکایتکند. از دیگر بنمایهشکل ظریفی با بافت عرفانی متن پیوند ایجاد می

  دهد.هاي عارفانه سوق میسروري با ایجاد ارتباطی عمیق با ژرفاي روان مخاطب ذهن آنها را به همسویی با آموزه
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